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خسارت تندروی به گردشگری مذهبی

پروازهای شرکت هواپیمایی «فلای ناس» عربستان سعودی پس از نزدیک به 
یــک دهه توقف، از ســر گرفته می شــود؛ خبری که شــاید در ظاهــر تنها به 
حمل ونقل هوایی مرتبط باشــد، اما در واقع یکی از نشــانه های دیرهنگام بازگشــت 
عقلانیت به روابط خارجی ماست. آنچه در پی حمله به سفارت عربستان در تهران در 
سال ۱۳۹۴ رخ داد، تنها یک بحران سیاسی نبود؛ بلکه آغاز زنجیره ای از خسارت های 
پنهان و آشــکار به اقتصاد، گردشــگری مذهبی و اعتبار بین المللــی ایران بود. در آن 
مقطع، تنها از دمام عربســتان روزانه دو پرواز مستقیم به مقصد مشهد انجام می شد؛ 
اما این تنها مسیر نبود. خطوط هوایی از کویت و بحرین نیز به مشهد برقرار بود و صدها 
زائر شــیعه هر هفته از این کشورها برای زیارت امام رضا (ع) راهی ایران می شدند. با 
بسته شــدن این مسیرها، زائران ناچار شدند از کشــورهای ثالث مانند عمان، به ویژه از 
طریق فرودگاه مســقط، با هزینه های چند برابر و ســختی فراوان، خود را به مشــهد 
برسانند. این تحولات ضربه ای سهمگین به صنعت گردشگری مذهبی ایران وارد کرد. 
هتل داران، شــرکت های حمل ونقــل و فعالان زنجیره تأمین خدمات گردشــگری، در 
عرض چند ماه شــاهد سقوط تقاضا، کاهش اشــتغال و تعطیلی گسترده بودند. این 
رکود، که با سیاســت های سخت گیرانه تر مالی و ارزی در ســال های بعد تشدید شد، 
بخشــی از ظرفیت اقتصادی شرق کشور را عملا فلج کرد؛ در حالی که عاملان و آمران 
اصلی این شــرایط، نه تنها بازخواســت نشــدند، بلکه همچنان در نقش تحلیلگر یا 
تصمیم ســاز ظاهر می شوند. آیا زمان آن نرسیده که برای یک  بار هم که شده، کسی از 
این جماعت تندرو بپرسد مسئولیت میلیاردها دلار خسارت واردشده به اقتصاد کشور 
و محروم کردن مردم منطقه از ارتباط با ایران را چه کســی می پذیرد؟ آیا حمله به یک 
ســفارتخانه، آن هم در شــرایطی که نیازمند تنش زدایی بودیم، جز خسارت محض یا 
اجرای یک مأموریت تخریبی می تواند توجیهی داشــته باشــد؟ بازگشــت پروازهای 
عربستان، کویت و دیگر کشورها، بیش از آنکه نشانه موفقیت دیپلماسی باشد، نشانه 
عقب نشینی دیرهنگام از اشتباهی پرهزینه است. ما فعالان اقتصادی، بار این اشتباه ها 
را طی ســال ها به دوش کشــیده ایم؛ اما متأســفانه، هنوز هیچ نهادی در کشور پاسخ 
روشــنی به ما نداده اســت. شاید اکنون زمان آن رسیده باشــد که نهادهای نظارتی و 
قضائی کشــور، برای یک  بار هم که شــده، هزینه های رفتارهای خارج از چارچوب را 
محاسبه و برای افکار عمومی شفاف سازی کنند. این نه صرفا برای روشن شدن گذشته، 
بلکه برای جلوگیری از تکرار اشــتباه از سوی دیگر تندروهایی است که یا از سر جهل 

عمل می کنند یا متأسفانه مأموریتی فراتر از مرزهای منافع ملی دنبال می کنند.

هفته پیش رو پیش بینی بازار طلا و سکه در 
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشــاره به نوســانات هفته 
اخیر بازارهای جهانی و داخلی، از ثبات نسبی قیمت ها در بازار طلا و 
ســکه طی یک هفته اخیــر خبر داد و اعلام کرد: با توجه به شــرایط فعلی، 
مردم نباید انتظار نوســانات شــدید قیمتی را داشــته باشــند. ممکن است 
نوســانات یک تا پنج درصدی در هفته آینده رخ دهد که طبیعی اســت، اما 
درمجمــوع مردم می توانند با خیال راحت مبادلات خــود را در زمینه خرید 

مصنوعات طلا و سکه انجام دهند.
نــادر بذرافشــان در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت یــک هفته اخیر 
بازار ســکه و طلا اظهار کرد: در طول هفته گذشــته بــازار جهانی طلا ابتدا 
با نوسانات افزایشــی روبه رو بود، اما در اواخر هفته روندی کاهشی به خود 
گرفت. در مجموع اونس جهانی طلا طی این هفته ۳۱ دلار کاهش داشته و 

در پایان هفته  به قیمت ۳۳۲۲ دلار رسیده است.
رئیــس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در بــازار داخلی هم با وجود 
کاهش اونس جهانی، شــاهد اندکی افزایش قیمت بودیم. به طور مشخص، 
هر گــرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۷ هزار تومانی، به قیمت شــش میلیون 
و ۶۸۰ هزار تومان رســید. وی تصریح کرد: بازار سکه نیز در مجموع نوسان 
افزایشــی داشته است. براســاس آخرین معاملات پنجشنبه هر قطعه سکه 
تمام طرح جدید با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، به قیمت ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان رســید. سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، ۷۰ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شــد. وی افزود: نیم ســکه با ۳۰۰ هزار تومان 
افزایش، به ۴۶ میلیون تومان رسید. ربع سکه با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، ۲۶ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شــد و ســکه های یک گرمی بانک مرکزی 
بدون تغییر، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. این مقام صنفی پیرامون 
آخرین وضعیت حباب ســکه نیز گفت: حباب سکه در بازار داخلی با وجود 
نوسانات افزایشی و کاهشی در طول هفته، در مجموع کاهش یافت و با ۷۰۰ 
هزار تومان کاهش، به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. رئیس اتحادیه طلا 
و جواهر تهران خاطرنشــان کرد: بــازار این هفته، بازاری آرام بود و همچنان 
در صنعت طلا، شــرایط بحرانی و رکود از ابتدای سال ادامه داشته است. با 
گذشت حدود یک ماه از بازگشایی رســمی بازار، ثبات نسبی قیمت ها حفظ 
شده و حتی کاهش قیمتی که تا حدی دور از انتظار بود، اتفاق افتاده است.

شرق: ایران پس از سه دهه حفاری نفت را در دریای مازندران از 
سر می گیرد. این خبری است که دیروز در حاشیه بیست ونهمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام شد. 
حفاری و اســتخراج نفت و گاز در دریــای مازندران اما ماجرایی 
پیچیده را پشــت ســر خود یدک می کشــد. ماجرایی که از نظر 
کارشناسان انرژی باید یک بار برای همیشه حل شود و تعلل ایران 
برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز کشور در دریای شمال کشور 

بیش از این جایز نیست.

آغاز حفاری نفتی در دریای مازندران پس از ۳ دهه
دیروز در بیســت ونهمین نمایشــگاه بین المللــی نفت، گاز، 
پالایش و پتروشــیمی محمدحسین دانشــفر، مدیرعامل شرکت 
نفت خزر اعلام کرد «پس از گذشت سه  دهه، موفق شدیم دکل 
حفاری نفتــی را در بخش کم عمق دریای خزر مســتقر کنیم و 

فعالیت های نفتی در این منطقه را دوباره از سر بگیریم».
او توضیح داد «فرمان عملیات اجرائی حفاری اکتشــافی در 
بخش کم عمق دریای خزر، با اســتقرار دکل حفاری در بلوک ۱۸ 
خزر و عمق ۷۰ متری از ســوی محسن پاک نژاد، وزیر نفت صادر 
شد و عملیات حفاری چاه اکتشافی به عمق حدود پنج هزار متر 
در بخش کم عمق دریای خزر با هدف ارزیابی یکی از سازندهای 
هیدروکربنیــک انجام می شــود که پــس از انجــام مطالعات 
زمین شناســی، ژئوفیزیک و مهندســی نفت، میزان هیدروکربن 
احتمالی در این ساختار مشــخص خواهد شد و بر اساس نتایج 

حاصل، برنامه های توسعه ای متناسب با آن طراحی می شود».
به گفته دانشفر «آخرین اکتشــاف در بخش کم عمق دریای 
خزر به ســال ۱۳۷۶ بازمی گردد و امروز پس از گذشت سه  دهه، 
دکل حفاری در این ســاختار مستقر شده و فعالیت های نفتی در 

این منطقه دوباره از سر گرفته شده است».
عملیات حفاری در دریای مازندران در حالی آغاز شده که در 
سال های گذشته، اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای شمال 

ایران، محل بحث و اختلاف نظر گسترده ای بوده است.
در این میان، برخی ادعاهای تأییدنشــده وجــود دارد که در 
تمام سال های گذشته روســیه مانع اصلی اکتشاف و استخراج 
نفــت و گاز در دریــای مازندران بوده اما ماجــرا پیچیده تر از این 
حرف هاست. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تخمین 
زده است که دریای مازندران نزدیک به ۲۵.۷ میلیارد بشکه نفت 
و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز داشــته باشــد. اولین کشوری که 
در حاشــیه دریای مازندران از ذخایر نفت و گاز دریا بهره برداری 
کرد جمهوری آذربایجان بود. تولید نفت و گاز این کشــور از سال 
۱۹۹۷ آغاز شد و حالا جمهوری آذربایجان از صادرکنندگان گاز به 
اروپاست. پس از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، 
روسیه در ســال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ اکتشاف و تولید 
نفت و گاز در دریای مازندران را شروع کردند. در این میان اما سر 
ایران بی کلاه ماند و ایــران تاکنون از ذخایر نفت و گاز این دریای 
شمالی هیچ بهره ای نبرده اســت. آن هم در شرایطی که کشور 
امروز با کســری شدید گاز روبه رو اســت و در زمان اوج مصرف، 
تولید گاز کشــور قادر نیست چیزی حدود یک سوم نیاز داخلی را 
پاسخ دهد. در این زمینه استان های شمالی ایران بیشترین گرفتاری 
را دارند و از آنجا که در انتهای شبکه گازرسانی کشور قرار دارند و 
گاز مصرفی خود را از سواحل جنوبی دریافت می کنند، در فصول 

سرد سال با چالش جدی تری مواجه می شوند.
همین موضوع ســبب شده اســت که انتقادها از تعلل ایران 
برای بهره بــرداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران بالا بگیرد 
و حتی ادعای ممانعت روسیه برای بهره برداری از ذخایر نفت و 
گاز ایران در دریای مازندران مطرح شود. این دسته از منتقدان به 
سهم حدود ۴۰ درصدی روسیه در بازار گاز اروپا اشاره می کردند 
و ایــران را رقیب بالقــوه و خطر بزرگ برای روســیه در این بازار 
معرفی می کردند. روسیه اولین و ایران دومین مالک ذخایر بزرگ 

گاز جهان است و به باور این دسته از منتقدان، روسیه به بازار گاز 
اروپا نگاه استراتژیک داشته و به همین دلیل آن را با رقیب دیگری 
از جمله ایران تقسیم نمی کند. از آنجا که دسترسی ایران به بازار 
اروپا از طریق نوار شمالی کشور مهیاست، بنابراین بهره برداری از 
ذخایر نفت و گاز دریای مازندران می توانســت یک تهدید جدی 

برای قدرت بلامنازع روسیه در بازار انرژی اروپا باشد.
این معادلات اما با آغاز جنگ روســیه و اوکراین به هم خورد 
و تحریم گســترده نفت و گاز روســیه در بازار اروپا سبب شد که 
روس ها نقش کلیدی خود را در تأمین انرژی قاره ســبز از دست 
بدهنــد. هرچند ایــن جایگزینی برای اروپایی هــا راحت نبوده و 
نیست و همچنان بخشی از گاز اروپا توسط روسیه تأمین می شود 

اما دست کم حالا این بحث چندان جدی نیست.

عملیات پیچیده حفاری و استخراج در دریای شمالی
ماجرای پیچیده اســتخراج نفــت و گاز از دریای مازندران به 
همین جا ختم نمی شــود و پای مســائل فنی و تکنیکی و حتی 
حقوقی به میان کشــیده می شود. عمیق ترین بخش دریای خزر 
در آب های ســرزمینی ایران واقع شــده اســت و به همین دلیل 
اکتشاف و اســتخراج نفت از این منطقه دشوارتر و هزینه بردارتر 
اســت. این موضوع می تواند در زمان کاهش قیمت نفت و گاز، 
توجیه استخراج از دریای مازندران را زیر سؤال ببرد و نفت و گاز 
استخراجی ایران را نسبت به ســایر رقبای خود در حوضه آبریز 
دریای مازندران گران تر کند. از این گذشــته، حفاری و اســتخراج 
نفت و گاز از مناطق عمیق دریا نیاز به سرمایه، فناوری و تجهیزات 
پیشرفته دارد که تحریم سنگین اقتصاد کشور در سال های گذشته 

مانع جدی این اتفاق بوده است.
نکته مهم تر دیگر اما بحثی اســت که دربــاره رژیم حقوقی 
دریای مازندران مطرح می شــود. نام دریــای مازندران در تاریخ 
ایــران با تفاهم نامــه و معاهــدات تاریخی گره خورده اســت؛ 
قراردادهــای تلخ و ننگینی همچون گلســتان (ســال ۱۸۱۳) و 
ترکمانچای (ســال ۱۸۲۸) که به واســطه آن حقوق کشتیرانی 
برای ایرانیــان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در ســال ۱۹۲۱ 
که در آن بر حقوق مســاوی طرفین تأکید شــده بود. پس از آن 
در ســال ۱۹۴۰ درباره تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل 
مســائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ دربــاره رژیم مرزی ایران و 
شوروی گفت وگو و تفاهم شد، اما با فروپاشی شوروی، یکباره سه 
کشور تازه تأســیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از حوضه 
آبریز دریای مازندران ســر درآوردند و مدعی سهام داری در رژیم 
حقوقی دریای مازندران شدند. بر اساس قرارداد قبلی بین ایران و 
شوروی دو کشور سهم مساوی از آب های دریای مازندران داشتند 

اما با فروپاشــی شــوروی و تقسیم آن به کشــورهای کوچک تر، 
کشــورهای جدید اعلام کردنــد که باید قــرارداد قبلی بازنگری 
شــود و رژیم حقوقی تازه ای برای سهم کشورهای حوضه آبریز 
دریــای مازندران تعریف شــود. این موضوع مدام بیــن ایران و 
کشــورهای شمالی مورد مناقشــه بود تا اینکه در دولت محمد 
خاتمی کشــور به ســهم ۲۰  درصدی از دریای مازندران رضایت 
داد و بــا راه اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد ســهم خود 
در آب های خــزر را تثبیت کــرد. در دوران محمود احمدی نژاد 
اوضاع بدتر شد و اظهارنظر عجیبی از سوی منوچهر متکی، وزیر 
خارجه وقت، شنیده شد مبنی بر اینکه هیچ گاه سهم ایران بیش 
از ۱۱ درصد نبوده است. پس از آن با روی کار آمدن دولت حسن 
روحانی، پنجمین نشســت رؤسای جمهوری در آکتائو برگزار شد 
و کنوانســیون حقوقی دریای مازندران به امضا رسید اما دولت 
وقت در اظهارنظری مبهم اعــلام کرد که «تعیین رژیم حقوقی 
بســتر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد» و محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه او، در برنامه زنده تلویزیونی در پاســخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه سهم مشخص ما از دریای خزر بالاخره 
چقدر است؟ گفت: «هنوز سهم ما از دریا مشخص نشده است». 
این مسئله سبب شد بحث رژیم حقوقی دریای مازندران به عنوان 
یک مانع اصلی ایران برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز دریای 

مازندران مطرح شود.

کارشناسان چه می گویند؟
حالا اما هم روســیه از بازار انرژی اروپا پس زده شده است و 
هم زمزمه مذاکره هسته ای بین ایران و آمریکا شنیده می شود. در 
بهترین حالت اگر بین ایران و آمریکا توافقی امضا شــود و کشور 
به بازارهای بین المللی برگردد، احتمال سرمایه گذاری غول های 
نفتی اروپایی در اکتشــاف و استخراج نفت و گاز دریای مازندران 
مطرح می شود. این مسئله می تواند آغاز تجارت گاز ایران در بازار 
اروپا باشد. با این حال چشم انداز مبهم سیاست خارجی ایران، این 

گزینه را دور از دسترس و بعید نشان می دهد.
با این حال کارشناســان انرژی معتقد هستند شروع عملیات 
نفتــی ایران در دریــای مازندران دیگر نه تنهــا وجهه اقتصادی 
ندارد که از وجهه استراتژیک برخوردار است. حسین میرافضلی، 
کارشــناس انرژی اما معتقد است استخراج نفت و گاز از دریای 
مازنــدران همان اندازه اســتراتژیک و مهم اســت کــه افزایش 
برداشــت ایران از میادین مشــترک نفت و گاز در خلیج فارس و 
سواحل مکران و اگر بناســت ایران سرمایه گذاری سنگینی برای 
اســتخراج نفت و گاز غیراقتصادی از دریای مازندران انجام دهد 

بهتر است آن را روی میادین مشترک جنوب ایران متمرکز کند.

او بــه «شــرق» توضیح می دهــد «ایــران ۲۸ میدان نفت 
و گاز مشــترک با کشــورهای همســایه دارد که تقریبا در همه 
آنها از بقیه همســایه ها عقب مانده است و مهم ترین مشکل 
کشــور در عقب ماندگی برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، 
سرمایه گذاری و نبود تکنولوژی مدرن است. مهم ترین میادین 
مشــترک ایران با عراق، قطر و عربستان است؛ کشورهایی که با 
کمک شرکت های بین المللی، خصوصا غربی، تولید نفت و گاز 
خود را به شــدت بالا برده و کماکان برای رشد استخراج از این 
میادین تلاش می کنند». بنا به توضیحات این کارشناس «میادین 
مشترک نفتی سهمی ۲۰ درصدی در ذخایر نفتی و ۳۰ درصدی 
در ذخایر گازی قابل برداشــت ایران دارد. ایران چندین میدان 
نفت و گاز مشــترک با عربســتان دارد که تنها موفق به تولید 
روزانه ۳۵ هزار بشــکه نفت از میدان «فروزان» (در عربستان 
مرجان گفته می شــود) شده اســت؛ در حالی که عربستان ۱۴ 
برابــر ایران تولید نفت از این میــدان دارد. همچنین ایران یک 
میدان گازی بزرگ مشــترک دیگر با عربستان در نزدیکی همین 
میدان با نام «فرزاد» (در عربســتان حصبه نامیده می شــود) 
دارد که بیش از یک دهه اســت مذاکرات ایران با شرکت های 
هندی که کاشف این میدان بوده اند، به نتیجه ای نرسیده و خود 
ایران نیز توان سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری برای توسعه این 
میدان با ســاختار بسیار پیچیده را ندارد. این در حالی است که 
عربســتان بلافاصله بعد از کشــف این میدان توسط هندی ها 
در ســال ۲۰۰۸، آن را توسعه داد و از ســال ۲۰۱۳ تولید گاز از 
این میدان مشــترک را آغاز کرد. همچنین عربستان و کویت دو 
میدان مشــترک نفت و گاز اســفندیار (لولو) و آرش (الدره) با 
ایران دارند که اولی را سال هاست توسعه داده و دومی را قرار 
است با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری توسعه دهند. البته این 
دو کشور سهم ایران در میدان آرش را رد کرده و می گویند حق 
انحصاری برداشــت از این میــدان گازی را دارند؛ موضعی که 

ایران آن را قبول ندارد».
او تأکید می کند که «بزرگ ترین میادین مشــترک نفتی ایران 
با عراق اســت؛ همســایه ای که چهار برابر ایران از این میادین 
برداشت نفت دارد و قراردادهای عظیمی با شرکت های چینی، 
روســی و غربی برای افزایش برداشــت از ایــن میادین امضا 
کرده اســت. همچنین ایران دو میدان نفتی مشترک با امارات 
متحده عربی به نام های «سلمان و نصرت» دارد. هر دو کشور 
روزانه به طور مســاوی، ۵۰ هزار بشکه نفت از میدان سلمان 
اســتخراج می کنند. با این حال، ایــران با چالش هایی به دلیل 
نصب نکردن تأسیسات جمع آوری گاز مواجه است که منجر به 
سوزاندن روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در همان 
مرحله استخراج و اتلاف آن می شود. در مقابل، امارات متحده 
عربی به طور کارآمدی گاز را از لایه های این میدان اســتخراج 
و مصرف می کند. علاوه بر این، امارات روزانه ۶۵ هزار بشــکه 
نفت از میدان نصرت تولید می کند که ۲۰ برابر بیشــتر از تولید 
ایران از همان میدان است و بزرگ ترین میدان گازی ایران، پارس 
جنوبی اســت که با قطر مشترک است. قطر استخراج گاز را ۱۰ 
ســال زودتر از ایران آغاز کرده و دو برابر گاز بیشتری تولید کرده 

است».
با این حال حسن مرادی دیگر کارشناس انرژی این اقدام ایران 
را بســیار مهم و حیاتی می داند و به «شرق» می گوید که مسئله 
برداشت از میادین نفت و گاز دریای مازندران را نباید تنها با نگاه 
اقتصادی دید و این مسئله اهمیت استراتژیک دارد. از این لحاظ 
که سهم ایران در دریای مازندران باید به رسمیت شناخته شود و 
از سوی دیگر اگر به هر دلیل دسترسی ایران به ذخایر نفت و گاز 
خود در جنوب ایران مختل شد، باید جایگزینی در دریای مازندران 
داشته باشــد. ضمن اینکه احتمالات حضور ایران در بازار انرژی 
اروپا نباید نادیده گرفته شــود آن هم به تصور اینکه این موضوع 

در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد.

کارشناسان از  اهمیت ازسرگیری اکتشاف و استخراج نفت از دریای مازندران می گویند
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